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رخداد حادثه ها

شــرق: قاتل اهوار، پســر سه ســاله گیلانی که به دست 
ناپدری اش به قتل رســیده بود، صبح دیروز در حالی در 
رشــت به دار آویخته شــد که پرونده دختر هفت ساله 
مشــهدی به صــورت ویژه در حال رســیدگی اســت و 

کیفرخواست علیه قاتل به زودی صادر می شود. 
اهورا روز ۲۲ مهر ســال گذشــته به بیمارســتانی در 
رشــت منتقل شــد و جان خود را از دســت داد. پس از 
آن به  دلیــل وجود آثار ضرب وجرح روی پیکر این کودک، 
کارآگاهــان جنایی وارد عمل شــدند و فهمیدند ناپدری 
اهورا عامل قتل اوســت. این مرد در بازجویی ها اعتراف 
کرد در زمان غیبت مادر اهــورا، در حالی که از گریه های 

پسربچه کلافه شده بود، سر او را به دیوار کوبید. 
 در جریان تحقیقات گزینه های مختلفی مطرح شد؛ 
ازجمله اینکه مقتول مورد آزار جنسی قرار گرفته است، 
اما بررســی های پزشکی قانونی بر این فرضیه مهر باطل 
زد. از سویی احتمال جنون قاتل یا مصرف مواد و اعتیاد 
او نیز مطرح شــد اما هر دو گزینه رد شــد و متخصصان 
پزشکی قانونی ضمن سالم اعلام کردن قاتل، علت مرگ 

اهورا را خونریزی مغزی دانستند. 
به این ترتیــب، متهم در شــعبه ســوم دادگاه کیفری 
اســتان گیلان پای میز محاکمه رفت و اولیای دم مقتول 

برای او درخواســت قصاص کــرد. هیئت قضات بعد از 
شــنیدن صحبت های متهــم، او را در قتل عمد گناهکار 
دانستند و حکم مرگ را صادر کردند. این حکم در دیوان 
 عالی کشــور به تأیید رسید و صبح دیروز در زندان رشت 

به اجرا درآمد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که مقامات قضائی مشهد 
همچنان در حال رسیدگی به پرونده قتل ندا هستند. این 
دختر هفت ساله افغانســتانی در یکی از روزهای نوروز 
برای خرید نان از خانه خارج شــد و دیگر برنگشت. پس 
از آن جسد او درحالی که در کیسه گذاشته شده بود، پیدا 
و معلوم شــد قاتل مردی مغازه دار و ۴۰ ساله است که 

خودش دو فرزند دارد. این فرد اعتراف کرد بعد از دیدن 
دختربچــه او را اغفال کرد، به مغازه اش کشــاند و مورد 
آزار و اذیت جنســی قرار داد. قاتــل در اعترافاتش گفت: 
دختربچه من را تهدید کرد که موضوع را به خانواده اش 
اطلاع خواهد داد و به همین دلیل از ترس آبرو او را خفه 
کردم و ســپس جسد را داخل کیســه ای قرار دادم و در 
محلی رها کردم. متهم مدعی شــد معتــاد به مصرف 
موادمخدر است. در ادامه، این مرد صحنه قتل را بازسازی 
کرد و تحقیقات ادامه یافت. حجت الاسلام والمسلمین 
مظفری، رئیس کل دادگستری اســتان خراسان رضوی، 
در این باره گفت: تاکنون دادســرا به صورت ویژه اقدامات 

مربــوط به پزشــکی قانونی و دیگر اقدامــات قضائی را 
انجام داده و احتمالا تا پایان هفته تحقیقات در دادســرا 
تکمیل و کیفرخواســت صادر و پرونده به دادگاه کیفری 
ارســال می شــود. در این صورت، در دادگاه کیفری نیز به 
پرونده مذکــور به صورت فوق العــاده و خارج از نوبت 
رسیدگی می شود. مظفری خاطرنشان کرد: به دنبال این 
هســتیم که اقدامات به صورت فوق العاده انجام شود و 
در اســرع وقت فرد مذکور به مجازات قانونی و شــرعی 
در ملأعام برســد. او درباره درخواســت خانواده مقتول 
نیــز اظهار کرد: آنها تقاضای قصاص کرده اند البته چون 
مقتول دختربچه بوده و قاتل مرد اســت، باید نصف دیه 
پرداخت شود. برای این موضوع هم ما تمهیدات لازم را 
بررسی می کنیم که اگر احیانا  اولیای دم توانایی پرداخت 
نصف دیه را ندارند، در صورت امکان بتوان از بیت المال 

پرداخت کرد که اجرای حکم به تأخیر نیفتد. 
مظفــری گفت: با توجــه به اصرار خانــواده مقتول 
بر قصاص و اینکه قوه قضائیه همــه کارها را تا به حال 
به صــورت فوق العــاده و ویژه انجام داده اســت، وعده 
می دهیم که بــرای مراحل بعدی نیز اقدامات در دادگاه 
کیفری یک اســتان به صورت ویژه انجام شود و حکم به 

صورت علنی اجرا شود. 

اعدام قاتل اهورا، رسیدگی ویژه به پرونده قتل ندا
باند سارقان احشام متلاشی شد

از  � فــاروج  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
باند هفت نفره ســارقان حرفه ای  متلاشی شــدن 
احشــام خبر داد. ســرهنگ یداالله نوروزی اظهار 
کرد: ماه گذشــته ســرقتی در یکی از روســتاهای 
فاروج اتفــاق افتاد کــه در آن تعدادی احشــام 
به ســرقت رفته بــود. نوروزی افزود: ســارقان با 
سرقت این احشــام از محل متواری شده بودند و 
تحقیقات برای دســتگیری این سارقان شروع شد. 
وی تصریح کــرد: مأموران با بررســی های انجام 
 داده شده موفق به شناسایی این سارقان شدند. این 
مقام انتظامی گفت: مأموران موفق شــدند محل 
اختفای این سارقان را شناسایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند و به مقر انتظامی 
انتقــال دهند. نــوروزی با بیــان اینکه ســارقان 
دستگیرشده هفت نفر بودند، تصریح کرد: سارقان 
در بازجویی های به عمل آمده به ســرقت ۲۹ رأس 
دام اعتــراف کردند و پس از شناســایی مال خر ها 
دراین باره نیز دو نفر مال خر شناســایی و دســتگیر 
شدند. وی در ادامه گفت: متهمان دستگیرشده به 
همراه پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شدند. 

انتقام گیری از دختران دانشجو 
در فضای مجازی

ســه دختر که در یکی از شبکه های اجتماعی  �
اقدام به نشــر اکاذیب و توهین به سه دانشجوي 
دختــر کــرده بودند، توســط پلیس فتا دســتگیر 
شــدند. ســرگرد علی قهرمان طالع رئیس پلیس 
فتاي اســتان اردبیل اظهار کــرد: در پی مراجعه 
ســه دانشــجوي دختر و ارائــه مرجوعه قضائی 
مبنی بر اینکه فرد یا افرادی در یکی از شبکه های 
اجتماعــی بــا عکس های جعلی و مشــخصات 
واقعی آنها اقدام به نشــر اکاذیب و هتک حیثیت 
آنهــا کرده اند، موضوع شناســایی و دســتگیری 
عوامل این کار در دســتور کار کارشناســان پلیس 
قــرار گرفت. وی افــزود: در بررســی های فنی و 
اقدامات تخصصی توســط کارشناسان پلیس فتا، 
عوامــل درج محتوا که ســه زن بودند، دســتگیر 
شــدند و به همراه تجهیزات فنی بــه پلیس فتا 
انتقــال یافتنــد. این مقــام انتظامــی ادامه داد: 
متهمــان حین بازجویی و پس از روبه روشــدن با 
ادله دیجیتال به عمل انجام داده اعتراف و انگیزه 
خود را تلافی درگیــری خیابانی عنوان کردند که 
پرونده به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی ارجاع داده شد. 

دستگیری سارقان داخل خودرو
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ  �

از دســتگیری ســارقان حرفه ای و اعتــراف آنان 
بــه صد فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ کارآگاه 
«فخرالدین افراســیابی» گفــت: مأموران کلانتری 
نارمک هنگام گشت زنی در خیابان شهید مدنی به 
جوانی حدودا ۲۵ســاله مشکوک شده و در همان 
بازرســی اولیه موفق به کشــف ده ها عدد لوازم 
مختلف داخل خودرو از این فرد شدند. وی افزود: 
با ارجــاع پرونده به پایگاه چهــارم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، فرد دستگیرشــده به عنــوان یکی از 
متهمان سابقه دار با پنج فقره سابقه سرقت داخل 
خودرو در همان تحقیقات مقدماتی شناسایی شد 
و در ادامه ضمن معرفی دو همدست خود عنوان 
کرد که قصد فروش اموال مســروقه مکشــوفه را 
داشــته اســت. افراســیابی تصریح کرد: در ادامه 
رســیدگی به پرونده و با شناســایی محل تردد دو 
متهم دیگر در محدوده میدان رسالت، کارآگاهان 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی موفق به دســتگیری 
آنها شدند و با وجود انکار هرگونه ارتکاب جرائم 
در زمان دســتگیری، نهایتا به بیــش از صد فقره 
سرقت لوازم داخل خودرو به ویژه خودروهای پژو، 

پراید و سمند اعتراف کردند. 

مونوکسیدکربن سال گذشته جان 
۱۷۶ نفر را در پایتخت گرفت

پزشــکی قانونی اســتان تهــران اعــلام کرد:  �
۱۷۶ نفر در ۱۱ماهه سال گذشته بر اثر فوت ناشی 
از مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن بــه مراکز 

پزشکی قانونی ارجاع داده شده اند. 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ 
که تعــداد فوت ناشــی از گاز CO، ۱۸۱ نفر اعلام 
شــده بود، سه درصد کاهش یافته است همچنین 
از میان فوتی ها ۱۳۳ نفر مرد و ۴۳ نفر زن بوده اند. 

سارقان ۲ مأمور را زخمی کردند
 دو مأمور انتظامی حین مقابله با سارقانی که  �

قصد فرار از دام قانون را داشــتند، با اسلحه سرد 
زخمی شدند. 

کــوروش احمد یوســفی، معــاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی اســتان کرمــان، گفت: این 
حادثه زمانی رخ داد کــه مأموران انتظامی قصد 
انتقال چند ســارق را به پلیس آگاهی داشــتند و 
ســارقان که قصد فرار داشــتند با ســلاح سرد به 

مأمور و یک سرباز حمله کردند. 
وی ادامــه داد: در ایــن حادثه ســرباز وظیفه 
به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد و بنا بر 
گزارش های دریافتی، وضعیت وی رضایت بخش 

نیست. 

بازداشت سارقی با ۱۰۰ قطعه مال 
مسروقه

رئیــس کلانتری مــرزداران از دســتگیری یک  �
مال خر اموال مســروقه در محدوده پردیسان خبر 
داد و گفــت: از مخفیگاه ایــن متهم بیش از صد 

قطعه اموال مسروقه کشف شد. 
سرهنگ «حشمت االله کرمی» گفت: در راستای 
اجرای دســتورات سلسله مراتب فرماندهی مبنی 
بر اجرای طرح رعد و دســتگیری مال خران اموال 
مسروقه، تحقیقات مأموران تجسس این کلانتری 
برای شناســایی متهمان آغاز شد که درنهایت به 
شناسایی یک مال خر سابقه دار اموال مسروقه در 

محدوده پردیسان منجر شد. 
این مقــام انتظامی بیان کرد: در بررســی های 
صورت گرفته مشخص شــد که این متهم یکی از 
مال خران و ســارقان ســابقه دار است که چندین 

مرتبه به دلیل سرقت به زندان افتاده است. 
وی افزود: در ادامه مخفیگاه متهم شناســایی 
شــد و با حضــور مأمــوران در محل ایــن متهم 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی بیش از صد 
قطعه اموال مســروقه ازجمله رینگ و لاستیک، 
ضبط و باند، اســکنر، کپســول گاز خودرو، جک، 
آمپیلی فایر، کابل برق و گوشی تلفن همراه کشف 

و ضبط شد. 
ســرهنگ کرمــی در پایان اظهار کــرد: متهم 
پس از دســتگیری بــه کلانتری منتقــل و تحت 
بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کرد 

و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شد. 

انهدام باند قاچاق انسان
باند قاچاق انســان از ســوی مأموران کلانتری  �

حسن آباد تهران متلاشی شد. 
 ۱۷۶ کلانتــری  رئیــس  حســینی،  ســرهنگ 
حســن آباد، گفت: مأموران کلانتری به دو دستگاه 

خودروی پراید و پژو۴۰۵ مشکوک شدند. 
وی ادامــه داد: در بازرســی از پرایــد متوجه 
شدند هشت نفر تبعه افغان در آن حضور دارند و 
۱۰ نفر دیگر در پژو ســوار شده بودند که چهار نفر 

در صندوق عقب مخفی شده بودند. 
رئیس کلانتری ۱۷۶ حسن آباد خاطرنشان کرد: 
همه ۱۸ نفر به همراه دو راننده به کلانتری منتقل 

شدند. 

دستگیری کلاهبردار ۱۶ میلیاردی 
از مرغداری ها

فردی که با حیله و ترفند اقدام به کلاهبرداری  �
بــه مبلغ بیش از ۱۶  میلیارد ریال از مرغداری های 

استان ایلام کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. 
سردار «نورعلی یاری»، فرمانده انتظامی استان 
ایــلام، اظهار کــرد: به دنبال شــکایت تعدادی از 
صاحبان مرغداری های استان مبنی بر کلاهبرداری 
فردی با هویت مشخص، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار 

گرفت. 
وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده از ســوی 
مأموران مشــخص شــد متهم با ترفند و حیله در 
مرحله اول اقــدام به خرید مــرغ از مرغداری ها 
کــرده و پس از جلب اعتمــاد صاحبان مرغداری 
به صورت عمده در چندین مرحله اقدام به خرید 

مرغ و کلاهبرداری از آنان کرده است. 
فرمانــده انتظامی اســتان ایــلام اضافه کرد: 
پــس از انجام اقدامات فنــی و اطلاعاتی با تلاش 
مأموران متهم شناســایی و در یک عملیات موفق 
پلیســی دستگیر شــد و در بازجویی، به جرم خود 
مبنــی بر هفــت فقــره کلاهبرداری بــه مبلغ ۱۶  
میلیارد و ۶۸۰  میلیون ریال از مرغداری های شهر 

ایلام اعتراف کرد. 
وی در پایان عنوان کرد: متهم پس از تشــکیل 
پرونــده تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه 

زندان شد. 

شرق- ســحر فکردار: درست ۳۰ ساعت قبل از ســال تحویل امسال حاشیه 
اتوبان پاسداران تبریز شــاهد فریادهای دختری بود که از رهگذران پرشتاب 
کمک می خواســت. صدای «سوختم ســوختم» فقط یک کلمه ساده نبود، 
فریادهای بی اختیاری بود که کوه های ســرخاب تبریز را به رعشــه انداخت. 
معصومه آخرین قربانی اسیدپاشی سال گذشته است که تنها یک روز قبل از 
نوروز امســال به وسیله خواستگار سابق خود اسیدپاشی شد. بعد از سمیه، 
زیور، آمنه، مرضیه، سیما و... این بار نوبت معصومه بود؛ دختر ۲۶ساله ای که 
مثل بیشــتر ماجراهای اسیدپاشی سال های اخیر به وسیله خواستگار سابق 
خود آســیب دیده اســت. هرچند خبر کوتاه «اسیدپاشی در اتوبان پاسداران 
تبریــز» در هیاهوی شــب عید گم شــد و از یادها رفت، ولی بــرای خانواده 
معصومه این فقط یک خبر کوتاه و گذرا نبود. درد و داغی بود که معصومه 
زیبا را روزها روی تخت بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی تبریز 

خوابانده است. 
روایت مادر

مــادر معصومه با یــادآوری روز حادثــه بی تابانه می گویــد: معصومه 
کوچک ترین فرزند من اســت. ساعت ۱۲ ظهر بیست وهشــتمین روز اسفند 
سال گذشته بود، به رســم خوش یمنی و تازه شدن سال قرار بود برای خرید 
بــا معصومه به بازار برویم. من به دلیل پادردی کــه دارم آرام آرام پله های 
خانه را پایین می آمدم تا به کوچه برســم و معصومه جوانِ من با ســرعت 
از پله ها پایین رفت. ولی وقتی به کوچه رســیدم خبری از دخترم نبود. انگار 
پرواز کرده و رفته بود. او ادامه می دهد: دل نگران شــدم. با تلفن همراهش 
تمــاس گرفتم. جواب داد. با گریه گفت: «مامــان، محمد جلوی در موهای 
من را کشید و با زور سوار ماشین خودش کرد و گفت می خواهد با من حرف 
بزند».مــادر معصومه با گریه روایت می کند: ولــی بعد از آن روز دخترم به 
جای خانه ســر از بیمارستان درآورد. چشــم های زیبای دخترم آسیب دیده 
و هر دو چشم اش پیوند قرنیه شــده است که پزشک معالجش گفته هفته 
بعد چشــمانش را باز می کند تا تأثیر عمل مشــخص شود. اسید به طورکلی 

صورتش را سوزانده است. بخش هایی از دستانش و قسمتی از سینه اش هم 
با اســید آسیب دیده است. مادر معصومه موهای حنازده اش را زیر روسری 
مرتب می کند و گوشه چادر را روی چشمان نمناکش می کشد و می گوید: این 
دختر چشم و چراغ من بود. ته تغاری خانه ام بود. کمک کنید تا حق دخترم 
پایمال نشــود و آن اســیدپاش تاوان این کار را ببیند. شاید محمد فکر کرده 
چون دخترم پدر ندارد، می تواند با او چنین کاری کند. شــاید مادر معصومه 
نمی داند که طبق قانون فعلی اسیدپاشــی که از سال ۱۳۳۷ تصویب شده، 
فقط به مواد ســوزاننده اشاره شده و اشد مجازات برای اسیدپاشان پنج تا ۱۰ 

سال در نظر گرفته شده است. 
روایت معصومه

درد دارد. درد زخم ها امانش را بریده و به ســختی می تواند صحبت کند. 
تــا امروز چهار بار به اتاق عمل رفته اســت. چند بار هــم برای عمل پیوند 
چشمانش به بیمارستان دیگری انتقال داده شده و دوباره برگشته به همین 
بیمارستان. سفیدی دستان کشیده اش نشان می دهد دختری که با این چهره  
آســیب دیده در یک بعد از ظهر بهاری روی تخت بیمارستان سینا خوابیده، 

چه صورت خوش رنگی داشته است. 
معصومــه می گوید: تا ســوم راهنمایــی درس خواندم و بعــد از آن به 

کارهای هنری مختلف علاقه مند شــدم. در ۲۰سالگی ازدواج کردم و خیلی 
زود و در کمتر از دو ماه بعد از ازدواج که متوجه مشکلات و اعتیاد همسرم 
شــدم طلاق گرفتم. پس از آن در یک آرایشگاه مشغول به کار شدم. تا اینکه 
چند ماه پیش با محمد آشــنا شدم. از من خواستگاری کرد ولی با تحقیقات 
خانواده ام متوجه شــدم که او آدم خوش ســابقه ای نیســت. با ترسی که از 
ازدواج گذشته ام داشــتم، این بار دیگر نمی خواســتم دوباره با چنین فردی 
ازدواج کنم و دوست داشتم یک زندگی معمولی و با آرامش را تجربه کنم. 
به همین دلیل به محمد پاســخ منفی دادم. ولی او دست بردار نبود. در این 
مدت مدام پیام می فرســتاد و من به هیچ کدام جواب نمی دادم. تا اینکه این 
اتفــاق رخ داد. او ادامه می دهد: مقابل در خانه منتظر مادرم بودم تا بیاید و 
برای خرید شب عید به بازار برویم که محمد سر راهم سبز شد. با زور من را 
به داخل خودرو شــخصی اش هل داد و گفت فقط می خواهم حرف بزنیم. 
وارد اتوبان پاســداران شد. دوباره تقاضای ازدواجش را مطرح کرد و من باز 
هم پاســخ منفی دادم. در یک حرکت ناگهانی از زیر صندلی چیزی درآورد و 
روی صورتم پاشــید. سوختم. سینه و صورتم می سوخت. فریاد زدم. ولی او 
دست بر نمی داشــت و این بار از زیر لباسش یک قمه درآورد و می خواست 
انگشــتانم را قطع کند که الان جای خراش آن روی انگشــتانم مانده است. 

بعد من را از ماشین به حاشیه اتوبان پرت کرد. 
درد امتداد دارد

به گفته خانواده معصومه، حتی پس از انتقال او به بیمارســتان باز هم 
محمد دست بردار نبوده و حتی تا پشت درهای بخش سوختگی بیمارستان 
هم آمده و ادعا داشــته بالاخره معصومه را می کُشــد. چند ســاعت بعد از 
اسیدپاشــی با ردیابی های پلیســی محمد دستگیر می شــود. هر چند هنوز 
هم دســت از ســر این خانواده برنداشــته و با تلفن های گاه وبی گاه خانواده 
معصومــه را تهدید می کند و می گوید به زودی از زندان بیرون آمده و دوباره 
روی بقیه خانواده هم اســید می پاشــد، ادعایی که فایل ضبط شده آن روی 

گوشی برادر معصومه همچنان موجود است. 

جزئیات اسیدپاشى خواستگار ناکام روى دختر جوان

شرق: پســر جوانی که برای ســرقت کارت عابربانک 
عمویــش آدم ربا اجیر کرده  بود نمی دانســت هرچند 
نقشــه اش به ظاهر بی نقص اســت، اما مسدودبودن 

کارت او را به پول نخواهد رساند. 
به گــزارش خبرنگار ما، یک ســال قبــل مردی با 
مأموران پلیس تماس گرفت و گفت از ســوی دو نفر 
ربوده شــده و آدم ربایان کارت عابربانک او را گرفته و 
خودش را در جایی خارج از شــهر تهران رها کرده اند. 
زمانــی کــه مأموران تحقیقــات خود را آغــاز کردند، 
بــا توجه به ردی کــه از متهمان پیــدا کردند متوجه 
شــدند دو آدم ربا به نام های آرش و کامران از دوستان 
برادرزاده شاکی هســتند. پلیس همچنین متوجه شد 
ایــن آدم ربایی در پی طلــب ۸۰  میلیونی ای که پویان، 

برادرزاده مرد شاکی، از او داشت اتفاق افتاده است. 
در ادامه، مأموران هر سه متهم را بازداشت کردند. 
آرش، یکی از متهمان، به پلیس گفت: پویان از دوستان 
قدیمی من اســت و سال هاست که او را می شناسم. او 
به من گفت از عمویش طلب دارد و می خواهد پول را 

پس بگیرد و حتی گفت چندباری دراین باره با عمویش 
صحبت کرده، اما او حاضر نیســت پــول را بدهد. من 
و کامــران هم قبول کردیم بــه او کمک کنیم. قرار بود 
مــا کارت عابربانک عموی پویــان را از او بگیریم، بعد 
دختر موردعلاقه پویــان با آن ۸۰  میلیون تومان از یک 
طلافروشــی طلا بخــرد و بعد کارت را پــس بدهیم. 
زمانی کــه کارت را به دســتگاه شــتاب زدیم متوجه 
شدیم کارت مسدود است. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت، پرونده هر ســه متهم به دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد. روز گذشــته متهمان پای 
میز محاکمه رفتند. در ابتدای جلســه، کیفرخواســت 
علیه ســه متهم خوانده و سپس مرد شاکی در جایگاه 
حاضر شد. او گفت: من از خانه ام در شمال تهران سوار 
ماشین شــدم و به محل کارم رفتم. قبل از پیاده شدن، 
دو جــوان من را دزدیدند و به بیابان های اطراف تهران 
بردند. آنها من را کتک زدند و کارت عابربانکم را گرفتند 
و من هم با توجه به اینکه عابربانکم را روز قبل مسدود 
کرده  بودم مقاومتی نکردم و آن را دادم. بعد آدم رباها 

آدم ربایى براى سرقت کارت عابربانکى که مسدود بود

شرق: مرد جوانی که پس از سه سال تعقیب پلیسي 
و قضائــی به اتهام زورگیری و قتل بازداشــت شــده 
اســت، در اولین جلسه بازپرســی اتهامات را رد کرد. 
به گزارش خبرنگار ما این مرد متهم اســت در جریان 
زورگیری فردی را به قتل رســانده اســت. او پس از 
تحقیقــات اولیــه و چهره نگاری ســرانجام چند روز 
قبل دســتگیر شــد اما در اولین جلسه بازپرسی با رد 
اتهامــات خود گفت زمانی که قتــل اتفاق افتاد، من 
در زندان بودم و نمی توانســتم دخالتی در این ماجرا 
داشــته باشــم. ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد روز هفتم 
شهریور سال ۹۳ جوانی افغان در بیمارستان آیت االله 
کاشــانی بر اثر جراحت وارده بــه بازویش جان خود 
را از دســت داد. پــس از آن مأمــوران کلانتری ۱۱۷ 
جوادیه در بیمارستان حضور یافتند. در بررسی اولیه 
معلوم شــد دو جوان افغان دیگر مقتول ۲۱ساله را 
که ســبقت االله نام داشت، به بیمارستان آورده اند.  دو 
همراه به مأموران گفتند: ما ساعت ۱۰ و نیم شب در 
پارک بعثت نشســته بودیم که شش نفر که سوار سه 

موتورسیکلت بودند، با قصد زورگیری سراغ ما آمدند 
و بعد از گرفتن گوشی نوکیای سبقت االله یکی از آنها 
با قمه ضربه ای به بازوی او زد و فرار کردند. بنابراین 
چهر ه نگاری فــرد ضارب به دســتور بازپرس جنایی 
انجام شد و مأموران در ادامه پی بردند متهم سارقی 
سابقه دار اســت اما به دلیل مجهول المکان بودن او 
موفق به دســتگیری اش نشــدند. بنابراین پرونده این 
قتل همچنــان باز بود تا اینکه این فــرد ۲۰ فروردین 
دستگیر شــد و روز گذشــته برای شــروع تحقیقات 
قضائی در دادســرای جنایی تهــران حضور یافت. او 
مدعی شد در آخرین پرونده اتهامی خود از سال ۹۱ تا 
۹۳ محکومیت زندان را تحمل کرده است و به  همین 
 دلیل نمی توانســته در زمان وقوع ایــن زورگیری که 
منجر به قتل شده، در محل جرم حضور داشته باشد. 
 او همچنین در ادامه گفت که پس از آزادی توبه کرده  
و در مغازه دوچرخه فروشی یکی از آشنایان مشغول 
به کار شده  است. با وجود این بازپرس پرونده دستور 

بازداشت موقت این متهم را صادر کرد. 

انکار قتل در جریان زورگیرى

من را در خیابانی رها کردند. 
وقتی نوبت به متهمان رسید، ابتدا آرش در جایگاه 
حاضر شــد. او گفــت: قبــول دارم مرد شــاکی را به 
گوشه ای از شهر کشــاندیم، اما اصلا او را کتک نزدیم 
و اینکــه می گوید با او بدرفتاری کردیم اصلا درســت 
نیســت. ما حتی با او شــوخی هم کردیم و خندیدیم 
ضمن اینکه برایش توضیح دادیــم فقط عابربانکش 
را می خواهیــم و کاری بــا او نداریم. مرد شــاکی هم 
بــدون هیچ مقاومتی کارت عابربانــک را داد و ما هم 
آن را به پویان دادیم. قرار بــود پویان کارت عابربانک 
را بــه دختر موردعلاقه اش بدهد تا او از طلافروشــی 
۸۰  میلیون تومان؛ یعنی بــه اندازه طلبش طلا بخرد 
و ســپس کارت را به عمویش پس بدهد، اما وقتی به 

طلافروشی رفتند، متوجه شدند کارت مسدود است. 

سپس نوبت به پویان رســید. او گفت: سال ها بود 
کــه در حجره عمویم کار می کــردم و از او ۸۰  میلیون 
تومــان طلب داشــتم، اما راضی نمی شــد این پول را 
بدهد و هربــار بهانه ای می آورد و در نهایت هم گفت 
پــول را نمی دهد. من هم مجبور شــدم بــرای اینکه 
پولم را بگیرم از دوستانم کمک بگیرم. آنها هیچ کدام 
آدم های خلاف کاری نیستند و من هم آدم خلاف کاری 
نیســتم، اما مجبور بودم برای اینکه زندگی ام را بسازم 
پولم را از عمویم بگیرم. وی گفت: من می دانســتم او 
پول دارد و مسئله این بود که نمی خواست این پول را 
بدهد. اگر پول نداشــت من هرگز دست به چنین کاری 

نمی زدم. 
با پایــان گفته های متهمــان و وکلای آنها، هیئت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

نوبت سوم


